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انتخاب چهره هاي مردمي سال ۹۸ 
در «فرمول یک»

گروه هنر: مراسم معرفي چهره هاي مردمي سال  �
۹۸ شنبه ۲۶ بهمن ماه با حضور سیدعلي ضیا مجري 
و تهیه کننده «فرمول یک»، محسن حاجي میرزایي وزیر 
آمــوزش و پرورش، مرتضي میرباقري معاون ســیما، 
سعید اوحدي دبیر شوراي سیاست گذاري و هماهنگي 
انتخاب چهره مردمي ســال، محســن مومني شریف 
رئیــس حوزه هنري، مجید زین العابدین مدیر شــبکه 
یــک، محمد احســاني مدیر شــبکه نســیم، ابراهیم 
داروغه زاده دبیر جشــنواره فیلم فجر، محمد خدادي 
معاون مطبوعاتي وزیر ارشــاد، حجت الاسلام ارزاني 
مشاور وزیر ارشاد، مهراله رخشــاني مهر معاون وزیر 
آموزش و پرورش، محمدرضا شــفیعي، جواد قارایي، 
سپند امیرســلیماني و اهالي رسانه با اجراي مرتضي 
حیدري در سالن شــقایق برگزار شد. میرباقري در این 
مراسم درباره طرح انتخاب چهره مردمي اظهار کرد: 
«رسانه ملي از سال گذشته از سوی آقاي زین العابدین 
مدیر شــبکه یک، سایر مدیران و علي ضیا این اقدام را 
شروع کرد. امیدواریم به عنوان حرکتی بزرگ و مردمي 
آن طور که رهبر انقلاب مد نظرشان بود، بروز و ظهور 
داشته باشــد». محسن حاجي میرزایي، وزیر آموزش و 
پرورش، دیگر میهمان حاضر در این مراســم در ادامه 
گفت: «خدا را سپاس مي گویم که در جمع چهره هاي 
مردمي هستم. نخستین سؤال این بوده که آیا انتخاب 
چهره مردمي درســت بوده و ارزشمند است؟ جواب 
به این ســؤال مثبت بوده و بنده بر ایــن باورم این کار 
یک ضرورت است و نظام آموزشي و جامعه ما به این 
کار نیازمند بوده و از آن نیرو مي گیرد. براي همبستگي 
ملــي و رواج خوبي ها این کاری ارزشــمند اســت». 
وزیــر آموزش و پــرورش تأکید کــرد: «برگزاري چنین 
مراســمي نیاز جامعه است. با چنین مراسمي عرصه 
تربیت را تقویت مي کنیم و به انســان ها مجالي براي 
یادگیري بیشتر مي دهیم. الگوها مي توانند دل ها را به 
هم نزدیک کنند. ســردار شهید ســلیماني نیز الگویی 
بي نظیر بود که شــهادتش شور عجیبي ایجاد کرد که 
براي آن همه ایران قیام کرد». مومني شــریف، رئیس 
حوزه هنري، نیز تصریح کرد: «در حالي که خبرهاي بد 
زودتر مي پیچد و مورد توجه قرار مي گیرد، صداوسیما 
و برنامه «فرمول یک» بنا را بر این گذاشتند تا قهرمانان 
را معرفي کنند. مردم ما نیــاز دارند آدم هاي خوب و 
فداکار به آنها معرفي شــوند». مدیر شبکه یک سیما 
گفت: «طرح انتخاب چهره هاي مردمي سال گذشته 
به واسطه گروه اجتماعي شبکه یک آغاز شد و در آن 
با افرادي که گمنام  اما سرشــار از انسان دوستي تقوا 
و خصایص نیک بودند، آشــنا شدیم. آنها بدون اینکه 
اراده اي براي دیده شــدن داشــته باشند، خدا تمشیت 
کــرد و از قاب تلویزیون دیده شــدند». همچنین علي 
ضیا در ســخنان کوتاهي گفت: «خیلي خوشــحالم 
در خدمت ۴۰ چهره برگزیده ســال هستم و امیدوارم 
خدا عزت دهد تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم. بارها 
گفتم و بازهم مي گویم: من کارگر خدام؛ نوکر مردم». 
در این مراسم همچنین از چهره هاي برتر مردمي سال 
گذشته همچون یوســف اصلاني، عصمت احمدیان، 
طناز بحري، نورالدین توسلي، حاج کاظم کبیر، مجتبي 
محمدي و... تقدیر شــد. اجراي اســتندآپ کمدي از 
ســوی مجید افشــاري و اجراي قطعات موسیقي به 
وسیله امیر تاجیک از دیگر بخش هاي این مراسم بود.

 «ترانه باران» 
در جشنواره تجسمی فجر

گالری «ترانه بــاران» با هدف حمایت  � گروه هنر: 
از هنــر، گرامیداشــت هنرمند و تقویــت فضای هنر 
خوشنویســی در دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر 
موزه «رضــا مافــی» را برپا می کنــد و همچنین آثار 
جمعی از بزرگان خوشنویســی معاصر را به نمایش 
می گذارد. محبوبــه کاظمی دولابی، مدیر گالری ترانه 
بــاران، با اعلام خبر فوق گفــت: «ما نیز مانند جامعه 
فرهیخته ایران، سوگوار اتفاقات اخیر هستیم و با دلی 
اندوهگین تلاش داریم از دریچه آرامش بخش هنر به 
فضــای همدلی و همراهی نائل آییم، ما اعتقاد داریم 
هنر را در هیچ زمانه ای نمی توان تعطیل کرد و اتفاقا 
در بزنگاه های تاریخی، هنــر مرهم، محل گفت وگو و 
تفاهم جامعه است». او افزود: «با هدف آشنایی مردم 
با بزرگان خوشنویسی ایران و شناخت افزون تر از سبک 
زندگــی و جهان بینی این هنرمنــدان بی بدیل، گالری 
ترانه باران قصــد دارد در دوره هــای زمانی مختلف 
بخشــی از وســایل کار، زندگی و نیز سندهایی مهم از 
دوره های مختلف کاری این استادان مبرز را به نمایش 
بگــذارد که در نخســتین قدم در ایــن راه «موزه رضا 
مافی» را در پاویــون گالری ترانه باران در دوازدهمین 
جشنواره تجسمی فجر برپا می کنیم. در مجاورت این 
موزه قصد داریم آثاری شاخص از بزرگان خوشنویسی 
معاصر را به نمایش بگذاریم که نمونه هایی ارزشمند 

از تحولات خوشنویسی اصیل ایران هستند».
دوازدهمین جشــنواره هنرهای تجسمی فجر، ۲۹ 
بهمن تا پنجم اســفند در مؤسسه صبای فرهنگستان 

هنر برپا خواهد شد.

زیر درختان زیتون

خسرو معصومی در موزه سینما تقدیر شد
جعفری جوزانی : فیلم «خرس» 
هیچ نکته ای برای توقیف ندارد

گروه هنــر: مراســم شــب کانــون کارگردانان  �
ســینمای ایــران با تقدیــر از خســرو معصومی به 
همت کانون کارگردانان ســینمای ایران با میزبانی 
موزه سینما شامگاه یکشنبه ۲۷ بهمن ماه با حضور 
هنرمندان سینما برگزار شد.  کیانوش عیاری در این 
مراســم با بیان اینکه «خرس» فیلم تلخی اســت، 
امــا این موضوع هیــچ ایرادی ندارد، افــزود: «  قرار 
نیست ســینما صرفا محملی برای نوازش تماشاگر 
باشد، گاهی به تماشاگر سیلی هم می زند، گاهی با 
خودم می گویم اینها چــرا فیلم را توقیف کرده اند؟ 
امیــدوارم فیلــم «خــرس» بــه نمایــش عمومی 
دربیاید». او افزود :«چند روز پیش که خسرو تماس 
گرفــت، فکر کردم بایــد درباره این سانســور حرف 
بزنم، اما با خودم گفتم ممکن اســت برخی بگویند 
تو اگر بیل زن بودی باغچــه خودت را بیل می زدی 
تــا «خانه پدری» دچار آن اتفــاق و نمایش عجیب 
نشــود». کارگردان « کاناپه» در ادامه گفت : « خسرو 
را از دوران ســینمای آزاد می شناســم. او همیشــه 
افکار زلالی داشته و به بهانه معیشت فیلم های بد 
نساخته است. در حالی که تمام فیلم های من را قلع 
و قمــع کرده اند، از همین رو فکر کردم به ناچار باید 
سریال بســازم؛ چیزی که علاقه ای به آن ندارم ولی 
حتی در ساخت سریال هم، همه هم وغم خودم را 

می گذارم».
در ابتدای این مراسم، محسن امیریوسفی، رئیس 
کانون کارگردانان ســینمای ایــران گفت: « به عنوان 
کارگردانی که طعم توقیف را چشــیده خوشــحالم 
توانسته ایم اجازه نمایش این فیلم (خرس) را بعد 
از ســال ها بگیریم. این فیلم در جشــنواره فجر دو 
سیمرغ گرفت اما نمی دانم چرا جشنواره فیلم فجر 
به جــای آنکه محلی برای نمایش فیلم ها باشــد، 
به قتلگاه برخی فیلم ها تبدیل شــده است و در این 

راستا کانون کارگردانان ســینمای ایران برنامه ریزی 
کرده تا جلسات مستمر برای آسیب شناسی «فجر» 

داشته باشد».
در ادامه مســعود جعفری جوزانــی، کارگردان 
سینما نیز گفت: « خسرو معصومی به عنوان یکی از 
استعدادهای امیدبخش در دهه ۷۰ سینما جلوه ای 
ویژه داشــت، اما برخی زمــان را از او گرفتند. وقتی 
فیلم ســازی مانند کیانوش عیاری فیلم می سازد و 
اثرش متوقف می شــود، یک تکــه از جان او گرفته 
می شود. خســرو معصومی هم باید سال ها بدود تا 
فیلم بســازد اما آن را توقیف می کنند این در حالی 
است که این فیلم هیچ نکته ای برای توقیف ندارد».
جوزانی عنوان کرد : « فیلــم «خرس» تکه ای از 
زندگی یک انســان اســت، چرا این حق را از مردم 
می گیریــد تا فیلــم را نبینند؟ چرا ســعی نمی کنید 
زیر بال بچه های مــردم را بگیرید تا هر کس در هر 

زمینه ای قدمی جلو برود؟».
علیرضــا زرین دســت، فیلم بردار پیش کســوت 
ســینما نیز در ادامه گفت: « خسرو معصومی برای 
رســیدن به قلــه از تله کابین اســتفاده نکــرده، او 
حقیقتا با «خرس» به قله، صعود کرده اســت. این 
فیلــم از جهات زیادی از فیلم های خوب ســینما و 
فیلم های برتر خســرو معصومی اســت. به نظرم 
خســرو نتوانســته به جایگاه واقعی خود در سینما 
برســد. آرزو می کنم به این جایگاه برسد و این فیلم 
به نمایــش عمومی دربیاید تا همه بدانند «خرس» 

چه فیلم با ارزشی است».
حسن حسن دوست، تدوینگر سینما نیز با حضور 
روی سِن گفت: « ســال های زیادی که با خسرو کار 
کرده ام برای من تجربه بسیار خوبی بود و امیدوارم 
تأثیــر مثبتــی روی فیلم هــای او گذاشــته باشــم. 
می توانم بگویم «رسم عاشق کشی» و «خرس» جزء 
بهترین فیلم های او هستند. نمی دانم چرا «خرس» 
توقیف شــد در حالی که شــمار زیادی از فیلم های 
تاریخ ســینما تلخ هستند. تلخی دلیل نمی شود آن 

را سانسور کنیم . این فیلم به نظرم ماندگار است».
در ادامه محمدرضا دلپاک صداگذار ســینما نیز 
گفــت: « اصــولا کار ما رکورد کردن اســت از همین 
رو بــرای ما صحبت کردن کار ســختی اســت. باید 
بگویم ما همیشــه به دنبال آدم هایی می گردیم که 
این فیلم ها را سانســور می کننــد. من فکر می کردم 
در زاویه ۳۶۰ درجه باید دنبال کســانی بگردیم که 
اجــازه نمایش نمی دهند. برای مثال، امســال برای 
«مجبوریم» همین اتفاق افتاد. اما باید بگویم در این 
فیلم ها پلانی نیست که حذف شود بلکه برخی یک 
شخص را سانســور می کنند. به نظرم این خودی ها 

هستند که دوست ندارند کسی از پله ها بالا برود».
او ادامــه داد: « بــه یــاد دارم کــه وقتی «حاج 
واشــنگتن» در سینما صحرا اکران شد، برخی شعار 
«مرگ بر...» ســر دادند. من صدای برخی از آنها را 
شناختم، یکی از این صداها محسن مخملباف بود. 
می خواهم بگویم از همان موقع افرادی بودند که از 
نمایش فیلم ها جلوگیری می کردند و نمی خواستند 

علی حاتمی و بهرام بیضایی فیلم بسازند».

دریچه

سال هفدهم    شماره 3650 هنرسه شنبه   29 بهمن 1398

کیومرث هارپا از نسل نقاشــانی است که با «هنر» تجارت 
نمی کند. او به مدت ۴۰ ســال با غوطه ورشــدن در دنیای 
نقاشی، ریاضت کشــید،  کنج عزلت گزید تا زیست جهان 
خود را با طعم هنر همنوا کند. برای او «نقاشی» صرفا ابزار 
بیان احساسات نیست، بلکه سعی کرده تا با درهم تنیدگی 
زندگــی و نقاشــی به بیان ویژه ای دســت یابــد. اغلب 
نقاشی های او سلف پرتره هایی هستند از دغدغه ها و جهان 
فکری اش. زنان و مردان نقاشی هایش در حقیقت خود او 
هستند تا به جای اینکه انگشت اتهام و قضاوت را به سمت 
دیگران نشــانه بگیرد، خود را به محاکمه بکشد. گاهی هم 
با خود همدردی می کند و در حقیقت او هنرمندی اســت 
که جهان درون خود را در نقاشی هایش متجلی می کند. به 
بهانه برپایی نمایشگاه «تراژدی من، کمدی من» در گالری 

ساربان با او گفت وگو کردیم که می خوانید. 

 با توجه به وسواسي که در برپایي نمایشگاه دارید،  �
چرا براي دومین بار نمایشــگاه انفرادي  خود را در بازه 

زماني کوتاه در «گالري ساربان» برگزار کردید؟
چون هیچ گالري اي را نمي شناختم و به هیچ گالري اي 
هم اعتماد ندارم! «گالري ســاربان» ســال گذشته اولین 
گالــري اي بود که کارهــاي من را به نمایش گذاشــت و 

برنامه هاي خوبي هم داشتند.
  مي تــوان گفت به نوعي شــما را کشــف کردند!  �

شــاید هم یک جورهایي گنج پنهاني بودید که سال ها 
نمي خواستید در معرض دید قرار بگیرید؟

واقعا این طور نیست! سراغ من که آمدند گفتم قصدم 
برگزاري نمایشگاه نیســت. فقط به پول احتیاج داشتم و 
مي خواستم کتاب هاي نشنال جئوگرافي ام را بفروشم. به 
حسن حامدي، سردبیر نشــریه تندیس که در سال ۱۳۷۰ 
دانشــجوي من بود، زنگ زدم و گفتم از میان دوســتانت 
کسي را مي شناســي که به کتاب نشــنال جئوگرافي نیاز 
داشــته باشــد. من از ۱۹۵۸ تــا ۲۰۰۰ کتاب هاي نشــنال 
جئوگرافي را جمع آوري کرده  بودم. آنها قیمتي هم بودند 
و مي دانســتم ۲۰، ۳۰ میلیون تومان دستم را مي گیرد و با 
پولش مي توانم رنگ  بخرم. حســن حامدي تا دید، گفت 
چرا این کار را بکنیم. هفته بعد با آقاي باغبان، مدیر هنري 
گالري ساربان به منزلم آمدند. بعد هم در این مدت شاهد 
بودم که براي معرفي من تلاش خوبي داشتند. در این یک 
سال- از سال ۱۳۹۷ تا امروز- هم زمینه اي براي شناختن 
گالــري دیگري نداشــتم، به همیــن دلیل با آنهــا دوباره 
همکاري کردم. از این به بعد هم با گالري ساربان همکاري 

خواهم کرد.
 شما سال ها اجازه ندادید آثارتان با این کیفیت بالا  �

به نمایش درآید. چرا ؟
اعتقاد دارم نباید «تجربه»  هایم را به نمایش بگذارم، 

بلکه باید «یافته»  هایم به نمایش درآیند!
 تفاوت این دو در چیست؟ �

تفــاوت زیــادي دارند! معتقــدم در نقاشــي باید به 
هم زماني برســي تا بتواني اثري را خلق کني؛ یعني خود 
تو، دانش تو، آب وهوا، تربیت، رگ و پي و مجموعه زیادي 
از عناصر در کنار هم جمع شــوند تا یک اثر هنري شــکل 
بگیــرد. تا این هماهنگي به وجــود نیاید فکر نمي کنم در 
حــال خلق چیزي هســتم، بلکــه فکر مي کنــم در حال 
تجربه هســتم. «خلق» براي من زماني حاصل مي شــود 
که احســاس کنم این «وحدت» در من بــه وجود آمده و 
هماهنگ شده که از اول تا آخر کار بدون اینکه متوجه آن 
شوم، حواسم به کار باشد. اگر بعد از ۴۰ سال نمایشگاهي 
برگزار نکرده ام دلیلش این اســت که هیچ وقت این حس 
در من به وجود نیامده بود! البته نظر لطف شماســت که 
به نظرتان کارهاي من خوب هســتند، امــااز روز اول کار 
هیچ کس که خوب نیســت. ۴۰ سال طول کشید تا به این 

باور برسم که مي توانم پاي کارهایم بایستم.
 این بخشي از شخصیت شماست که بسیار حساس  �

هستید و نســبت به اتفاقات کوچکي که ممکن است 
ما از کنارشان به راحتي رد شــویم بي تفاوت نیستید. 
با این نــگاه آیا بهتر نبــود این حجــم از تنهایي را با 
به اشتراک گذاشــتن کارهایتان تحمل پذیر مي کردید؟ 
تحلیل من این است که شما همچنان دردمند هستید، 
امــا تنهایي زیادي کشــیده اید. آیــا در حق خود جفا 

نکرده اید؟
چرا باید همه لحظات زندگي ام درست باشد؟

 چون وقتي امثال شما در فضاي هنري ایران غایب  �
مي شــوند، خیلي از نابلدان راحت تر جولان مي دهند؛ 
به طورمثال نقاشي که فقط دو ســال کار کرده و دوتا 
نمایشگاه گذاشته، کلي در باب هنرمندبودن خود اظهار 

فضل مي کند و هنرش را در حد پیکاسو مي داند!
من به شــخصه عقب نکشیده ام. شــاید تعجب کنید! 
امــا به نظــرم خودخواه ترین موجود روي زمین هســتم. 
چون این قدر در تنهایي به ســر بردم و همیشه حواسم به 
خودم بــوده تا ببینم ته صداقت با خود کجاســت! براي 
مزه مزه کردنــش ۴۰ ســال شــب ها و روزهایــم را صرف 
کــرده ام، درحالي که مثل خیلي ها مي توانســتم به دنبال 
مسائل مختلف زندگي باشم، اما واقعا خودم را قلع وقمع 
 کردم تا ببینم ته آن قصه صداقت چیســت. درست است 
که الان بخش زیادي از نقاشي هاي من «تعهد اجتماعي» 
اســت و باور دارم که هنر یعني تعهد. اما اینکه نمایشگاه 
نگذاشتم، معني اش غیرمتعهدبودن من نیست! در کشور 
ما به دلیل شــکل سیاســت ها راه هاي اثرگذاري  متفاوت 
اســت. من به دلیل آگاهي نســبت به این مسائل، متوجه 
شــدم باید روشم متفاوت  باشــد. اگر همکاران و جامعه 
هنري اي داشــتیم که مي توانســتیم با هم این پیوندها را 
برقــرار کنیم، قطعــا راه هاي بهتري مي شــد پیدا کرد که 
یک جور چنبره بزنیم و جامعه مان را روشن کنیم که بدانند 
هنرمند یعني چه. دلم مي خواهد به شــما بگویم اگر من 

خودم را هنرمند بدانــم و زندگي ام را برایتان تعریف کنم 
شاید بهتر متوجه شوید نقاشي هایم از کجا بیرون آمده. اگر 
نمایشگاه نگذاشــته ام، خودم را معرفي نکرده ام و گالري 
مي خواهد روي کارهاي من قیمت گذاري کند و نمي دانند 
چه قیمتي بگذارند. من براي قیمت نمایشگاه نگذاشته ام. 
من در نمایشــگاه شــرکت کرده ام چــون یافته هایم را به 
دست آورده ام. اگر مي خواستم، مي توانستم سالي سه بار 

تا ۶۰ سال نمایشگاه برگزار کنم.
 من به عنوان یک روزنامه نگار دیده ام آثار شما بالغ  �

بر ۱۱ هزار عدد اســت.خب، این حیرت انگیز اســت. 
مي توانم بگویم شما جنون نقاشي کشیدن دارید!

واقعا. من بیمار نقاشي کشیدن هستم.
 همین کــه مي گوییــد دنبال قیمت گــذاري روي  �

کارهایم نیستم یعني ضد سیستم رایج کار مي کنید. تا 
کجا مي خواهید بهایش را بپردازید؟

۴۰ سال بهایش را پرداخته ام.
 شما روزهایي را پشت ســر گذاشتید که حتي پول  �

کافي براي غذاخــوردن و خریدن بــوم و کاغذ براي 
نقاشي کردن نداشــتید. گاهي حتي روي کارتن نقاشي 

کردید. چگونه مي خواهید ادامه دهید؟
خب، در این دو نمایشــگاه آن قدر استقبال خوب بود 
که من در این دو نمایشگاه به اندازه همه سال هاي غیبتم 

نتیجه گرفته ام.
 پس امیدوار  هستید؟ �

معلوم اســت. اگر جامعــه ام را طرد کــردم به این 
دلیل بود که باید ســالم مي ماندم و درگیر خیلي چیزها 
نمي شدم تا ببینم تهِ من کجاست. شاید من بیمارِ خودم 

از راضي کردن  قبــل  هســتم. من 
مخاطب، باید خودم از نقاشــي ام 
خوشم بیاید. شاید ۴۰ سال تنهایي 
مــن را از مردم دور کرد. اما آن قدر 
خودم را در خودم حاضر کردم که 
مي توانم زودتر از دیگران خودم را 
سلاخي کنم. چون بیشتر از دیگران 

خودم را مي شناسم.
 مثلا در آن نقاشي که مردي  �

به صلیب کشــیده شده، گویي 
خودتان را به صلیب کشیده اید یا زنان انگار نیمه دیگر 

وجود شمایند؛ مثل یین و یانگ.
واقعا همین طور است. چقدر قشنگ اشاره کردید.

 چگونه به این نگرش رسیده اید؟ �
وقتي شــما تصمیمي مي گیرید یک لحظه است. اما 
وقتي تقسیم به لحظه مي شود و ۴۰ سال طول مي کشد، 
چند هزار ثانیه و دقیقه باقي مي ماند. تو باید در همه این 
دقایق آن قدر بر تصمیمت آگاه مي بودي که بتواني راهت 
را درســت بروي. این تصمیم که من مثل کسي نباشم و 
فقط مثل خودم باشم، راهي بود که نمي شناختم و فقط 
با اعتمــاد به خود آن را طي کــردم و هر راهي که دیدم 
دیگران مي روند را نرفتــم. کافي بود موضوعی به ذهنم 
بیاید و یک ســاعت را اشغال کند. پس در این ۴۰سال، ۱۰ 
ســال را الکي از دســت دادم. دیواري دور خودم چیدم 
که ببینم همه ســلول هاي بدنم چه دریافتي دارند؛ مثل 
بچه اي که در ناکجاآباد قرار دارد و با طبیعت محیطش 
بزرگ مي شــود. طبیعت آن قدر قادر اســت که ســال ها 
علي رغــم قلع و قمع کردن خودم به من کمک کند همان 
جایي بایســتم که اگر همراه جمعیــت حرکت مي کردم 
جامعه اي داشتیم که هنرمندانش مي توانستند با هم در 
ارتباط باشــند. هیچ حرکت اجتماعي ما براي درک بهتر 
هنــر کلاس درس نیســت. فقط لباس و نمایش اســت 
که مي گویند ما کجا هســتیم. نگاه ها بــه هم خموده و 
خواب آلود اســت که انــگار در ظاهــر از درک عمیق تر 
صحبت مي کند. من اینهــا را باور ندارم. نمي گویم حتما 
باید در گداخانه ها و خیابان ها گشت اما کف خیابان برایم 

مصداقی درست است. هم ماشین چند هزارمیلیاردي و 
هم پاي پیاده از کف خیابان رد مي شوند. کف خیابان براي 
من از این جهت ملاک است که ببینید چه چیزي ماندگار 
اســت. شــما که به عنوان خبرنگار از من سؤال مي کنید، 
کجا هستید؟ من به عنوان نقاش از شما مي پرسم در این 
۴۰ سال چرا شــما دنبال من نگشتید؟ چرا جامعه دنبال 
من نمي گردد. من نقاش هســتم و کارم را کرده ام. شــما 
بایــد درباره من و کارم حرف بزنید. اگر قرار بود بنویســم 
یا بگویم که خبرنگار مي شــدم. پس من نباید جاي شما 
باشم. شــما باید به من بگویید مردم کجا هستند. همین 
نمایشــگاه سال قبل که در شب اول افتتاحیه همه کارها 
فروش رفت، ســه ماه گذشته اش نتوانســتم به جز نان، 
سیب زمیني و تخم مرغ به بچه هایم چیزي بدهم. در این 
یک ســال چه کســي دنبال من آمد که ببیند مشکل من 
حل شــده یا نه. هنوز هم مستأجر هستم و ماشین ندارم. 
هنــوز هم به بچه هایم مي گویم اگر این بار نقاشــي هایم 
را بفروشــم، پولش را به شــما مي دهم. اگر مثل دیگران 
خودم را لو نداده ام، چون حرفي براي گفتن نداشته ام. من 

نقاش هستم و مي خواهم کار خودم را بکنم.
 هنر چیست؟ �

به نظرم هنر یک جور درک از مســئله اســت که انگار 
کلام قاصر از گفتنش است که تبدیل به «آه» مي شود. اگر 
از من بپرســید هنر چیســت، به نظرم یک «هیچي» است 
کــه در آن «همه» چیز هســت. یک «هیچي» اســت که 
مي توانــي خودت را خیلي قشــنگ در آن پیدا کني بدون 
اینکه با کسي درددل کرده باشي. بدون اینکه کسي بتواند 
دســت تو را بخواند و حتي به تو نزدیک شــود، مي تواند 
بفهمد کجاي قصــه اي و خودش 
کجا قرار گرفته اســت. از نظر من، 
هنر آینه ای است که فقط تصویر تو 
را ندارد. پژواکي بدون صدا اســت. 
انگار شــیئي بدون ضربــه و فرم و 
وزن اســت. اگر بخواهــي به هنر 
معني زیبایي شناســي و رنگ و فرم 
بدهي، مي گویي موسیقي و نقاشي. 
اما شــاید هنر یک جور در ذات بشر 
معانــي خاص خودش را دارد و ما 
دنبال هنر به شــکل دیگري هســتیم که بازتابي از یک اثر 
باشد. به نظرم هنر فقط چیزي نیست که در دست یا ساز 
یا در بدن من اســت که برقصم یا بازي کنم. به نظرم هنر 
کل زندگي است و بخشي که تو دنبالش مي روي، سهمت 

است که از آن قسمت جدایش مي کني.
 شــما از شــاگردان محمدابراهیم جعفري، مهدي  �

حسیني و بهمن بروجردي بودید...
و حتي فرشــید ملکي، ایرج زند، دکتر حمیدي. شاید 

همه. اینها تعارف و شوخي هم نیست.
  از آنها چه چیزي یاد گرفته اید؟ �

مــن همین الان همه حقیقــت را نمي گویم. به دلیل 
شــخصیت بزرگان نقاشــي مان خیلي از دریافت هایي را 
که داشــته ام، نمي گویم؛ چون نه حق دارم و نه خودشان 
هســتند و مي تواننــد دفاع کننــد. اگر هــم بگویم، نظر 
شــخصي است. پس  از  این به بعد درباره نقاشي هایی که 
بر من اثر گذاشــته اند، هرچه بگویم تقریبا دروغ و تعارف 
اســت. از محمدابراهیم جعفري خیلي چیزها گرفتم؛ اما 
اصلا نقاشــي را یاد نگرفتــم. از خیلي ها یاد گرفتم خیلي 
چیزها نباشم. اســتادان من همه افراد صادق و باسوادي 
بودنــد؛ اما جالب اســت چیزي که من مي خواســتم، در 
هیچ کدام شان نبود! منظورم سوادشان نیست که اصلا به 
گردشان هم نمي رسیدم و نه در صداقت شان که اصلا آنها 
را نمي فهمیدم و چون در هیچ کس نبود، دنبالش گشتم و 
چون متوجه شدم باید در انزواي شخصي صد درصد باشم، 
این کار را کردم. نمي گویم دریافت هایم درست است. شما 
مي گویید نقاشي هایم خوب است. من فقط مي دانم اینها 

نقاشي من است و نتیجه هم این قصه هاست.
 با دیدن این کارها گاهي احساس مي کنم ترس هاي  �

درون تان به هیولاهایي مثل گرگ، زنبور یا مگس تبدیل 
شده اند.

اصلا ترس نیست. اینها همذات پنداري است.
 چطور؟ �

من ۵۰۰ حیوان گِلي کار کــرده ام. همه اینها خود من 
هســتند. به قول «فرناندو پِســوآ»، چون من شخص سوم 
حادثه هستم، تو را مي بینم، مشکلي را که داري، مي بینم 
و بعــد خودم را جاي شــما مي گذارم و قیــاس مي کنم؛ 

به همین دلیل همیشه بین سه نفر در گردش هستم.
 چرا شکل دست ها در نقاشي ها این طور است؟ �

دست ها براي من خیلي مهم اند؛ چون بازوي عملي و 
اجرائي قصه هســتند و خیلي زیر ذره بین اند. دست سفید 

کم دارم؛ چون دست بدون گناه کم است.
 پس معني دست هاي سیاه چیست؟ �

«ســیاه» در نقاشــي هاي من ده ها معني دارد. من نور 
کارهایم را از ســیاه مي گیرم. من نقاشي ام را با سیاه شروع 
مي کنــم. به همین دلیل «ســیاه» رنگ تیره اي نیســت که 
نمي دانم قصه اش چیست. رنگ سیاه براي من عریان ترین 
رنگي است که حقیقت من است که به محض اینکه روي 
بــوم مي گذارم، همه چیــز براي من زنده مي شــود. اصلا 
نمي توانم روي ســفیدي بوم کار کنم. از ۱۰ میلیون تومان 
رنگ، چهار میلیون آن متعلق به رنگ ســیاه است؛ چون 
کار را با ســیاه شــروع مي کنم. وقتي مي گویم نقاشي را با 
زندگي ام شــروع مي کنم، همیشه نقاشي را از دیروز شروع 
کرده ام و هیچ وقت براي من فردا نقاشــي نیست. همیشه 
براي فردا آماده هســتم، براي یک نقاشي دیگر؛ چرا که از 
امروز آماده اش مي کنم. نمي دانم فرداي نقاشي ام چیست. 
همیشه نقاشي ام را روز گذشته دیده ام. فردایش براي من 
همان اتفاقي است که الان مي بینم. شب گذشته شش کار 
کرده ام و الان دیگر به آنها نگاه نمي کنم. شــاید شش کار 
در یک روز عجیب باشــد؛ اما الان منتظر هستم صحبتم با 
شما تمام شود و زودتر به خانه برسم و کارم را شروع کنم.

 چشــم هاي زنان  انعکاس درد و غم در وجودشان  �
است. کمتر زني را مي بینم که خوشحال باشد. چرا؟

یــک روز خانمي که از خارج از کشــور آمــده بود، به 
مــن گفت کارهاي تان را دیــده ام و مي خواهم بگویم من 
سال هاســت دنبال موضوعات زنان هستم؛ اما نگاه شما 
به زنان، چیزهایي اســت که ما زنــان به خودمان داریم و 
باید برگردیم و به گذشــته نگاه کنیــم. این گفته براي من 
جالب بود. زندگي من کنار مادرم گذشت. با اینکه همیشه 
از ایشــان دور بودم؛ اما جالب اســت؛ حتي غذاپختنم به 
مادرم نزدیک اســت. درواقع مادرم را استنشــاق کرده ام. 
مســائل مادرم مسائلي است که درباره همه زنان دیده ام؛ 
حتي دختر امروزي که نمي داند رخت شویي یعني چه؛ اما 
او هم چون زن است و مادر و همسر مي شود، به همان جا 
مي رســد که مادران ما رســیده اند. پــس ذات زنانگي در 
اعصار تغییر نمي کند و خوب و بکر هستند. جریاني است 
که ما هیچ وقــت آن را ندیده ایم؛ چون نگاه نر، نگاه دیدن 
زن نیست. فقط کنار زن بودن براي مرد خوب است، نه زن 
را دیدن. بهتر است انسان زن را نبیند و کنارش باشد. اینها 
به این شــکل مؤثرتر اســت. من زن را طوري مي بینم که 

شاید خودشان هم نبینند.
  مردهاي بدجنس در کارهاي تان هست؛ اما زن ها  �

در کارهاي شما بیشتر آسیب پذیر هستند.
بله.
 احساســات تان را بي پرده به نمایش مي گذارید.  �

اصلا ابایي هم ندارید. از این وحشت نمي کنید؟
وقتي خودم همه دنیایم هســتم، چیــزي در این دنیا 

نیست که از آن بترسم.
 چراعنوان«تراژدي من و کمدي من»؟ �

نمي گویم زیاد اهل کتاب هستم؛ اما کم هم نخوانده ام. 
«فرناندو پِســوآ» من را دیوانه کرده. نمایشگاه سال قبل و 
ســال جاری از گفته هاي او اســت. پســوآ مي گوید همه 
اتفاقــات روي همــه آدم هــا اثرگذار اســت. برخي افراد 
هستند که اتفاقات براي شان حساس تر است؛ یعني انگار 
دو بار آن اتفاق براي شــان مي افتد. جالب است که من از 
آن دسته هســتم؛ یعني اتفاق براي من دو برابر مي افتد. 
تمام تــراژدي و کمدي هاي من از همین دو مي آید. وقتي 
مي بینم پسوآ درون من را این قدر قشنگ مي گوید، سرلوحه 

یک سال زندگي ام می شود.
 ردپایي از مودلیانــي ، پیکاســو و ژان دوبوفه در  �

کارهاي تان مي بینم. نظرتان درباره آنها  چیست؟
نمي خواهــم به پیکاســو توهین کنم؛ امــا اصلا دلم 
نمي خواهد آن نگاه را داشــته باشم؛ اما ساده انگاري هاي 
مودلیانــي را خیلي دوســت داشــتم. معلم هاي واقعي 
من «شــاگال» و «مودلیاني» هســتند. هر نقاش یا کسي 
که مثل کودک ارتباط مســتقیم تر و بي واسطه تري داشته 
باشد، بیشتر به من نزدیک اســت. مثل «ژان دوبوفه» که 
انگار مانند یک بچه دوساله نقاشي مي کشد. وقتي آن قدر 
ساده نقاشي مي کنم و شما این قدر به به و چهچه مي کنید؛ 
پس کار خودم را مي کنم. اگــر بخواهم کلي پرطمطراق 
نقاشي کنم، همین قدر عمل خواهد کرد؛ پس چرا ارتباط 
به این سادگي را این قدر پیچیده کنم؟ وقتي سادگي آن قدر 
مي تواند اثرگذار باشــد، چرا ریســک کنم و از راه دیگري 
ارتباط برقرار کنم. راهي که به خودم نزدیک اســت، بهتر 

است. من بیشتر خودم هستم.
 کودک درون تان به شدت فعال است. �

۳۶ ســال قبل با جریاني به نام کودک درون آشنا شدم 
و تــا الان کتاب ایچینــگ، کــودک درون، باورهاي خودم، 
تنهایي و سگم، همه زندگي و همه باور من شده اند. حس 
مالکیت ندارم. اصلا نمي دانم ماشین من، خانه من و کتاب 
من یعني چه. شــاید به این دلیل اســت که وقتي نقاشي 
مي کشــم، احســاس مي کنم چقدر ساده و ســریع تمام 
مي شــود و اگر قرار است این قدر سریع و ساده اثر بگذارد، 

چه از این بهتر، دیگر چه مي خواهم؟
 پس به چیزي که مي خواستید، رسیده اید؟ �

اگر رسیده باشم که واي، واقعا خوشحالم.

گفت وگو با کیومرث هارپا، نقاش

هنر پژواکي بدون صداست

 فرانک آرتا

به نظرم هنر یک جور درک از مسئله 
است که انگار کلام قاصر از گفتنش 

است که تبدیل به «آه» مي شود. اگر از 
من بپرسید هنر چیست، به نظرم یک 
«هیچي» است که در آن «همه» چیز 

هست. یک «هیچي» است که مي تواني 
خودت را خیلي قشنگ در آن  پیدا کني


